
 ریحانــه جولایــی: بامــداد ۲۳ خــرداد ۱۴۰۴، وقتی صدای 
نخســتین انفجارها سکوت شهرها را شکســت، کمتر کسی 
تصــور می کــرد فقط در ۱۲ روز، هــزاران خانــواده ایرانی با 
ویرانه ای به نام خانه، خاطره و آینده روبه رو شــوند. جنگی 
که با حملات اســرائیل آغاز شــد و ۱۲ روز بعد با آتش بس 
پایان گرفت، دست کم هزارو   ۶۴ کشته بر جا گذاشت؛ از جمله 
۱۲۶ زن و ۴۷ کــودک و نوجــوان. بیش از هشــت هزار و ۲۰۰ 
واحد مسکونی نیز آسیب دید یا به طور کامل تخریب شد. اما 
آمارها فقط بخشی از واقعیت را روایت می کنند؛ واقعیتی که 
در اتاق های خالی، آلبوم های ســوخته، جهیزیه های مدفون 
زیر آوار و خانه هایی جا  مانده اســت که بعضی حاصل چند 
ماه زندگی مشــترک و بعضی دیگر ثمره ۳۰ یا ۵۰ ســال کار 
و پس انــداز بودند. اکنون یک ســال از پایان آن ۱۲ روز گذشــته 
اســت؛ یک سال از وعده های جبران خسارت و بازسازی زندگی ها. 
با وجود تلاش دولت برای حفظ وضعیت پایدار و تلاش هایی که 
نباید نادیده گرفت تا هم افراد جنگ زده رنج کمتری  متحمل  شوند 
و هم اقلام خوراکی در بازار وجود داشــته باشد، اما برای بسیاری 
از آسیب دیدگان، جنگ هنوز تمام نشده است. بار این جنگ بسیار 
ســنگین است و دولت به تنهایی از پس آن بر نمی آید و خانواده ها 
به شدت تحت فشار هستند. هزینه ساختن دوباره یک خانه و یک 
زندگی، بسیار بیشتر از کمک های اندکی بود که به دستشان رسید 
و بسیاری همچنان میان خانه های اجاره ای، بدهی ها و بلاتکلیفی 

سرگردان هستند.

۳ شب پشت درِ خانه
وقتی موشــک ها به اطراف زندان اوین اصابت کردند، زندگی 
روی دیگر خود را به ســاکنان ســاختمان های اطراف آن منطقه 
نشان داد. یکی از این ساکنان، زنی است که در پلاک چهار، کنار درِ 
ملاقات زندان اوین زندگی می کرد؛ ساختمانی که به گفته او، یکی 
از شدیدترین حملات را در جریان جنگ ۱۲ روزه تجربه کرد. حدود 
دو تا سه هفته بعد، ستاد بحران برای اسکان موقت آسیب دیدگان، 
هتل در نظر گرفت. او و خانواده اش سه ماه در هتل زندگی کردند؛ 
اقامتی که قرار بود موقت باشد، اما بازسازی خانه ها را به فرایندی 
طولانی تبدیل کرد: «بازسازی واحدها حدود شش ماه طول کشید. 
در تمام این مدت مدام وعده می شنیدیم، اما بخش عمده هزینه ها 
را خودمان پرداخت کردیم. بسیاری از خانواده ها مجبور شدند وام 
بگیرنــد، قرض کنند یا زیر بار بدهی بروند تا بتوانند خانه هایشــان 
را دوباره قابل ســکونت کنند ». به گفته او، کمک های ارائه شده با 
آنچه خانواده ها از دســت داده بودند، فاصله زیادی داشــت. در 
پایان پیگیری ها  بن های خریدی میان آســیب دیدگان توزیع شــد؛ 
بن هایی که فقط در فروشــگاه های مشــخص قابل استفاده بود: 
«برای بعضی خانواده ها ۵۰ میلیون تومان، برای برخی ۱۰۰ یا ۲۰۰ 
میلیــون تومان و برای من حدود ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته 
شد. بااین حال، واقعیت این بود که ارزش این کمک ها خیلی کمتر 
از مبلغ اسمی شــان بود. مجبور بودیم از فروشگاه های مشخص 
خرید کنیم و در بســیاری موارد قیمت کالاها از بــازار بالاتر بود». 
او می گوید مسئله فقط تعمیر دیوارها و پنجره ها نیست؛ آنچه از 
دســت رفته، حاصل دهه ها زندگی بسیاری از خانواده هاست: «با 
این پول ها نمی شود ۳۰ یا ۴۰ سال زندگی را جبران کرد. خانه فقط 
چند متر ســاختمان نیست؛ خاطره اســت، سرمایه است، حاصل 

سال ها کار و پس انداز است».
از تابســتان ســال گذشــته  او به همراه گروهی از نمایندگان 
آسیب دیده ها پیگیر وعده های دولت برای جبران خسارت ها بوده 
اســت. به گفته او، نمایندگان حدود ۵۰۰ خانوار آســیب دیده در 
تهــران بارها به نهادهای مختلف مراجعه کرده اند: «به ما گفتند 
بودجه ای برای جبران خســارت ها در نظر گرفته شــده و مشکل 
به زودی حل می شــود، اما در این یک ســال تنها چیزی که بارها 
شنیده ایم، هفته آینده، ۱۰ روز دیگر یا به زودی بود. ما شاید صدها 
بار به ســازمان های مختلف مراجعه کرده ایم، اما هنوز پرداخت 
مؤثری برای جبران خســارت های اصلی انجام نشــده است». او 
تأکید می کند آســیب های جنگ فقط مالی نبوده است: «بسیاری 
از خانواده ها هنوز با مشــکلات روحی و روانی دســت وپنجه نرم 
می کننــد. خانه ها در چند دقیقه ویران شــد، اما هیچ کس درباره 
بازســازی روان آدم ها حــرف نمی زند. زندگی خیلــی از مردم از 
آن روز به بعد دیگر مثل قبل نشــده اســت». با گذشت یک سال 
از آن روزها، پرونده جبران خســارت ها همچنان برای بسیاری از 
آســیب دیدگان باز مانده است. این زن می گوید: «خواسته ما چیز 
عجیبی نیســت. مطالبه سیاســی هم نداریم. فقط می خواهیم 
خسارت هایی که به خانه  و زندگی مردم وارد شده، عادلانه جبران 
شــود. همان طور که دولت پیگیر خسارت های ملی است، ما هم 

انتظار داریم حق مان فراموش نشود».

بعد از موشک همه چیز از بین رفت
برای آقای «م»، خسارت جنگ فقط چند دیوار فروریخته یا چند 
وسیله از بین رفته نیست؛ او می گوید جنگ، زنجیره  ای از اتفاقات را 
رقم زد که زندگی اش را از چند جهت دگرگون کرد؛ از خانه ای که 

ویران شد تا مادری که از دست رفت و زندگی مشترکی که پس از 
۳۵ سال به پایان رسید. خانه او در جریان حملات موشکی آسیب 
جــدی دید و پس از آن، بیش از ســه ماه در هتــل ماند. حالا که 
نزدیک به یک سال از آن روزها گذشته، هنوز با جزئیات از خانه ای 
حرف می زند که بخش بزرگی از عمرش را در آن سپری کرده بود. 
او می گوید: «خانه ای که آسیب دید، فقط یک ساختمان نبود؛ من 
۷۰ ســال زندگی ام را آنجا گذاشته بودم. فقط چینی و کریستال ها 
و وســایلی که داخل ویترین داشتم، بیشــتر از ۲۰۰ میلیون تومان 
ارزش داشــت. هرکدامشــان خاطره ای بود؛ چیــزی بود که طی 
سال ها جمع شده بود». پس از حمله، شهرداری برای مدتی محل 
اســکان موقت در اختیار خانواده قرار داد، اما او معتقد است این 
حمایت ها هیچ تناسبی با خسارت های واردشده نداشت: «سه ماه 
و نیم در هتل بودیم. بعد به ما گفتند هزینه اقامت شــما بیش از 
یک میلیارد تومان شده است. من همان موقع به مسئولان گفتم 
اگر قرار بود این همه هزینه شود، همان روزهای اول بخشی از این 
پول را به خودمان می دادید تــا بتوانیم برای زندگی مان تصمیم 
بگیریم. ما که دوســت نداشتیم ماه ها در هتل زندگی کنیم». این 
مرد در نهایت حدود ۲۵۰ میلیون تومان کمک دریافت کرده است؛ 
مبلغی که به گفته خودش صرف خرید چند وسیله ضروری شده 
و فاصله زیادی با خســارت واقعی دارد: «با آن پول یک یخچال 
و چند وســیله اولیه خریدیم. اما مگر زندگی فقط یخچال است؟ 
فرش، لباس، کفش، لوازم خانه، وسایل شخصی؛ همه چیز از بین 
رفته بود. حتی یک فرش نداشــتم که زیر پایم بیندازم. بخشی از 
وسایل را دوستان و آشنایان برایمان تهیه کردند». مشکلات اما به 
همان جا ختم نشد؛ او می گوید بعد از تخلیه ساختمان و آشفتگی 
روزهای پس از حمله، ســرقت های متعــددی در محل رخ داد: 
«وقتی برگشتیم دیدیم بسیاری از تجهیزات ساختمان را برده اند؛ 
از شــیرآلات گرفته تا موتورخانه، پمپ ها و تجهیزات دیگر. برای 
همه این موارد گزارش کلانتری و پلیس وجود دارد، اما هنوز کسی 

پاسخ روشنی به ما نداده است».
از ســوی دیگر، هزینه های درمانی ناشی از همان روزها نیز بر 
دوش او مانده است: «خودم آسیب دیده بودم و مدتی بعد مادرم 
را هم از دســت دادم. هزینه های بیمارســتان را خودم پرداخت 
کردم. وقتی برای دریافت خســارت مراجعــه کردم، گفتند چون 
آمبولانس شــما را منتقل نکرده، شــامل حمایت نمی شوید. در 
حالی که آن روز مردم من را در وضعیت نامناسب به بیمارستان 
رســاندند». او حالا در خانه ای کوچک تر از خانه قبلی اش زندگی 
می کند؛ خانه ای حدود ۵۰ متر که برای اجاره آن ناچار شده مبلغ 
رهن بســیار بیشــتری بپردازد. کمک اجاره ای که دریافت می کند 
نیز به گفته او تناســبی با واقعیت بازار مسکن ندارد: «خانه قبلی 
بزرگ تر بود و شــرایط دیگری داشــت. الان در واحدی کوچک تر 
زندگی می کنم و هزینه هایم چند برابر شــده است. هر بار هم که 
مراجعــه می کنیم، می گویند صبر کنید، هفته بعد، ۱۰ روز دیگر یا 
به زودی مشکل حل می شــود». اما شاید تلخ ترین بخش روایت 
او به خســارت های غیرمالی برمی گردد؛ آسیب هایی که در هیچ 
پرونده ای ثبت نمی شوند: «بعد از این اتفاقات، زندگی ام کاملا به 
هم ریخت. بعد از ۳۵ سال زندگی مشترک، از همسرم جدا شدم. 
وقتی خانه و ثبات زندگی از بین می رود، فقط دیوارها نیســتند که 
فرو می ریزند». آقای «م» حالا یکی از صدها آسیب دیده ای است 
که هنوز چشــم انتظار تحقق وعده های جبران خسارت هستند: 
«یک سال است که وعده می شنویم، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. 
برای خیلی از ما، جنگ روزی که آتش بس اعلام شد، تمام نشد و 

فکر نمی کنم دیگر تمام شود».

هنوز بیکارم
دومیــن روز جنگ ۱۲روزه بود که موشــک به محدوده میدان 
ششم دردشــت اصابت کرد. در میان ســاختمان ها و واحدهای 
آسیب دیده، یک تعمیرگاه لوازم خانگی هم وجود داشت؛ مغازه ای 
که صاحبش می گوید حاصل بیش از ۳۰ ســال کار و زندگی بود، 
فقط در چند دقیقه زیر آوار رفت. آقای «ج» که سال ها در محله 
شــیخ هادی فعالیت کرده اســت، از روزی می گوید که همه چیز 
برایــش تغییر کرد: «موشــک مغازه ما را به طــور کامل تخریب 
کــرد. هرچه داخلش بود از بین رفت؛ قطعات، ابزار کار، یخچال، 
لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی، آب سردکن و وسایل مشتری ها. 
چیزی باقی نماند». پس از موشــکباران، برای برآورد خسارت به 
ســراغ کارشناسی رســمی دادگســتری رفتند. نتیجه کارشناسی 
رقمی بود که به گفته او حتی با اســتانداردهای سال گذشته هم 
سنگین به شمار می رفت: «کارشــناس دادگستری خسارت ما را 
حدود دو  میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومــان برآورد کرد. اگر بخواهیم 
همان عدد را با قیمت های امروز حســاب کنیم، چیزی حدود ۹ تا 
۱۰ میلیارد تومان می شــود». اما آنچه روی کاغذ ثبت شده، هنوز 
به جبران خســارت منجر نشــده اســت. او ادامه حرف هایش را 
می گیرد و می گوید بخش عمده وسایل باقی مانده از مغازه همراه 
با نخاله های ســاختمانی جمع آوری و از محل خارج شد: «همه 
چیز را با کمپرسی بردند. وسایل، تجهیزات، قطعات و سرمایه ای 
که طی ســال ها جمع کرده بودیم، عملا با آوارها رفت». مشکل 

فقط از بین رفتن دارایی های شخصی نبود، بلکه بخشی از وسایل 
موجود در تعمیرگاه متعلق به مشــتریان بوده است؛ مردمی که 
لوازم خود را برای تعمیر سپرده بودند و حالا انتظار تحویل آنها را 
داشتند: «بعضی از مشتری ها شرایط را درک کردند و گفتند اتفاقی 
افتاده که از اختیار شــما خارج بوده است، اما بعضی دیگر قبول 
نمی کردند. برای تعدادی از آنها مجبور شــدیم از جیب خودمان 
وســیله تهیه کنیم تا خسارتشــان جبران شــود». بــا وجود این 
خسارت ها، تنها حمایتی که تاکنون دریافت کرده، پرداخت ماهانه 
۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای اجاره یک محل موقت کار است: 
«به ما گفتند بابت تجهیزات، ابزارها و ســرمایه ای که از بین رفته 
هیچ پرداختی انجام نمی شود. تنها چیزی که شامل حال ما شد، 
همین مبلغ اجاره بود». بااین حال، حتی بازگشــت به محل سابق 
هم برای او ممکن نیســت. ساختمان در حال بازسازی است، اما 
شکل جدید آن دیگر با نیازهای شغلی او سازگار نیست. مغازه ای 
که پیش از جنگ هم ســطح خیابان بود، حالا چنــد پله بالاتر از 
سطح معبر ساخته شده و فضای آن نیز تغییر کرده است: «شغل 
من تعمیرات است. قبلا مغازه هم ســطح خیابان بود و مشتری 
می توانست به راحتی وسایل سنگین مثل یخچال یا لباسشویی را 
جابه جا کند، اما حالا مغازه را حــدود یک ونیم متر بالاتر برده اند 
و پنج پله می خورد. برای یک تعمیرگاه چنین فضایی عملا قابل 
اســتفاده نیســت». به گفته او، بارها این موضوع را با شهرداری 
مطرح کرده و حتی درخواســت ملاقات با شهردار را داده و شرح 
کامل وضعیت خود را ارائه کرده اســت، اما پاسخی که دریافت 
کرده ناامیدکننده بوده و عملا کســی مســئولیت این وضعیت را 
قبول نمی کند: «مسئله فقط ساختمان نیست؛ تمام زندگی کاری 
من آنجا بود. امروز نه خســارت واقعی جبران شده و نه معلوم 
است بتوانم به همان شغلی که سال ها انجام می دادم برگردم. در 
این مدت فقط همان مبلغ اجاره را داده اند و بقیه چیزها همچنان 

بلاتکلیف مانده است».

بازگشت به خانه پدری
۱۷ اســفند، چنــد ســاعت پــس از حمله به منطقــه ای در 
شهرری، خانه او دیگر قابل سکونت نبود. مانند بسیاری از ساکنان 
ســاختمان های آســیب دیده، نخستین شــب ها را در خانه اقوام 
گذراند و منتظر ماند وضعیت اسکان موقت مشخص شود. خانم 
«الف» می گوید: «تقریبا همان ســاعات اول آمدند و خسارت ها را 
بررســی کردند. سه روز منزل مادرم بودیم تا اینکه تماس گرفتند 
و گفتند با مدارک شناســایی مراجعه کنیــم. چون خانه غیرقابل 
سکونت تشخیص داده شــده بود، شهرداری برای اسکان موقت 
ما هتل در نظر گرفته بود». اما تجربه اســکان برای همه یکسان 
نبود. به گفته او، محل اقامت افراد تا حد زیادی به زمان مراجعه 
و ظرفیت هتل ها بستگی داشت. بعضی خانواده ها در هتل های 
چندســتاره مستقر شدند و برخی دیگر در مکان هایی که به گفته 
او بیشتر به مسافرخانه شباهت داشت: «ما خوش شانس بودیم 
و هتل خوبی نصیبمان شد. اما خیلی از همسایه ها در هتل هایی 
بودند که امکانات بسیار محدودتری داشتند. وقتی با آنها صحبت 
می کردیــم، متوجه می شــدیم شرایطشــان خیلی ســخت تر از 
ماست». او از روزهای اقامت در هتل به  عنوان دوره ای یاد می کند 
که میان آرامش نســبی و اضطراب دائمی در نوسان بود. در هتل 
آنها تیم های پزشــکی و روان شناسی مستقر بودند، برای کودکان 
فضای بازی در نظر گرفته شــده بود و وعده های غذایی نیز تأمین 
می شد. اما زندگی در یک اتاق هتل، آن هم برای هفته ها و ماه ها، 
دشــواری های خودش را داشــت: «به ما یک اتاق دوتخته داده 
بودند. همسرم ماه ها روی یک تشک ساده روی زمین می خوابید. 
خانواده های پرجمعیت تر شــرایط ســخت تری داشتند. بالاخره 
زندگی در هتل هرچقدر هم امکانات داشته باشد، جای خانه آدم 
را نمی گیرد». در ابتدا به ساکنان گفته شده بود تا زمان آماده شدن 
واحدهای مســکونی می توانند در هتــل بمانند. اما چند ماه بعد 
شــرایط تغییر کرد: «قرار بود حدود چهــار یا پنج ماه زمان ببرد تا 
خانه ما آماده شود؛ چون واحد ما نسبت به بعضی طبقات دیگر 
آســیب کمتری دیده بود. اما ناگهان اعلام کردند ادامه اسکان در 

هتل ممکن نیست و باید محل را ترک کنیم».
به گفته او، شــهرداری برای اجاره مســکن مبلغی براساس 
متراژ واحدها در نظر گرفت. ســهم خانواده او حدود ۴۵ میلیون 
تومان بود؛ عددی که به اعتقــادش با واقعیت بازار اجاره تهران 
فاصله زیادی داشــت: «واقعا با این مبلغ نمی شد خانه ای اجاره 
کرد. مخصوصا برای دو یا سه ماه تا خانه آماده شود. از فروردین 
تا اردیبهشــت مدام بین ما و مسئولان رفت وآمد و بحث بود. یک 
طــرف می گفتند باید هتــل را تخلیه کنید و از طــرف دیگر هنوز 

خانه ها آماده نبود».
در نهایــت او و خانــواده اش تصمیم گرفتند بــه خانه پدری 
بازگردند. مشــکل اما فقط اســکان موقت نبود. او می گوید روند 
بازسازی ساختمان نیز نگرانی های تازه ای ایجاد کرده است. خانم 
«الف» ادامه می دهد؛ وضعیت همســایه هایی که خانه هایشان 
به طورکامل تخریب شــده، حتی دشوارتر اســت. برای برخی از 
آنها وام یا ودیعه مســکن در نظر گرفته شده، اما دریافت همین 

حمایت هــا نیز با موانع اداری همراه اســت: «بعضی خانواده ها 
باید برای دریافت ودیعه ضامن معرفی کنند. در شرایطی که تازه 
خانه و زندگی شــان را از دست داده اند، پیداکردن ضامن خودش 
به یک بحران تبدیل شده است». موضوع دیگر، کمک هایی است 
که قرار بود برای تأمین لوازم خانگی پرداخت شــود؛ کمک هایی 
که به گفته او یا هنوز به دســت بسیاری از خانواده ها نرسیده یا با 
هزینه های واقعی زندگی فاصله زیادی دارد: «رقم هایی که درباره 
آنها صحبت می شود، در برابر هزینه تجهیز یک خانه تقریبا هیچ 
است. وقتی تمام وسایل زندگی از بین رفته، با این مبالغ نمی شود 

دوباره از صفر شروع کرد».

آتش بس برای شهر، نه برای مردم
جنگ هــا در تقویم آغاز و پایان دارند؛ با یک حمله شــروع و 
با یک آتش بس یا توافق، متوقف می شــوند. اما برای کسانی که 
خانه شان زیر آوار مانده، سرمایه یک عمرشان از بین رفته، عزیزی 
را از دســت داده اند یا هنوز میان وام ها، اجاره خانه ها و وعده های 
محقق نشده سرگردان اند. جنگ، تاریخ پایان مشخصی ندارد. یک 
ســال از جنگ ۱۲ روزه و هفته ها از توقف جنگ رمضان گذشــته 
اســت. ســاختمان ها آرام آرام بازســازی می شــوند، شیشه های 
شکســته جای خود را به پنجره های نو می دهنــد و آثار ظاهری 
ویرانی کم کم از چهره شــهر پاک می شــود، امــا آنچه در زندگی 
آســیب دیدگان باقی مانده، فقط خسارت مالی نیست؛ خاطرات 
ازدســت رفته و آینده ای است که ناگهان متوقف شده و با سیمان 
و آجر بازســازی نمی شود. روایت های این گزارش، روایت مردمی 
است که جنگ برایشان هنوز تمام نشده است؛ مردمی که در چند 
دقیقه حاصل سال ها و گاه دهه ها تلاش خود را از دست داده اند 
و حالا، میان آوارهای جمع شده و وعده های نیمه تمام، همچنان 
در حال جنگیدن  هســتند؛ نه با موشک و پهپاد، که با هزینه های 

زندگی، بدهی ها و فراموش شدن.

نواختن روی آوارها
اگــر جنــگ ۱۲ روزه  هــزاران خانــواده را با خانه هــای ویران، 
بدهی های انباشــته و وعده های محقق نشده تنها گذاشت، جنگ 
رمضان ابعاد گســترده تری داشت؛ جنگی که از ۹ اسفند آغاز و در 
۱۸ فروردین با آتش بس متوقف شد؛ آتش بسی که به معنای پایان 
جنگ برای بسیاری از آســیب دیدگان نبود. شمار کشته ها، حجم 
خسارت های مالی و تعداد ساختمان های آسیب دیده در این جنگ 
به  مراتب بیشتر از جنگ ۱۲ روزه بود و دامنه تخریب ها از خانه ها و 
واحدهای تجاری فراتر رفت و به مراکز فرهنگی، آموزشی و هنری 
هم رسید. در میان ده ها روایت از ویرانی، نام «آموزشگاه موسیقی 
هونیاک» بیش از دیگران در حافظه عمومی ماند؛ نه فقط به دلیل 
تخریــب کامل آن، بلکــه به خاطر تصویری که چنــد روز بعد در 
شبکه های اجتماعی دست به دست شد؛ تصویر مردی که میان آوار 
آموزشگاهی که حاصل سال ها تلاشش بود، ساز به دست گرفت 
و نواخــت؛ ویدئویی که خیلی زود فراتر از مرزهای ایران دیده و به 

یکی از نمادهای مقاومت فرهنگی در روزهای جنگ تبدیل شد.
آن مرد «حمید آفریده» است؛ نوازنده و مدیر آموزشگاهی که 
می گوید حاصل بیش از ۱۵ سال کار حرفه ای خودش و همسرش، 
در چند ثانیه زیر آوار ماند. حمید آفریده و همســرش نزدیک به 
دو دهه از زندگی حرفه ای خود را صرف تدریس موسیقی کرده 
بودند. پس از ســال ها کار در آموزشــگاه های مختلف، تصمیم 
گرفتند آموزشگاه مســتقلی راه اندازی کنند؛ مجموعه ای که به 
گفته او نه فقط یک کسب وکار، بلکه نتیجه ۱۵ سال تجربه، ارتباط 
با هنرجویان و تلاش برای ایجاد فضایی فرهنگی در شرق تهران 
بود. او می گوید: «آموزشگاه هونیاک فقط دو سال فعالیت داشت 
اما در همین مدت به یکی از آموزشگاه های فعال منطقه تبدیل 
شده بود. حدود ۲۵۰ هنرجو و ۲۲ مدرس داشتیم. برای ما مهم 
بود که علاوه بر آموزش موســیقی، برای فارغ التحصیلان جوان 
موسیقی هم فرصت کار ایجاد کنیم. خودمان را صرفا صاحب 
یک آموزشگاه نمی دیدیم؛ احساس می کردیم مسئولیتی فرهنگی 
داریم». صبح ســوم فروردین، ساعت پنج بامداد، صدای دزدگیر 
آموزشگاه او را از خواب بیدار کرد. تصور اولیه اش سرقت بود. اما 
وقتی به سمت ساختمان حرکت کرد، با صحنه دیگری روبه رو 
شد: «آن قدر دود غلیظ بود که تا چند متری خودم را نمی دیدم. 
وقتی رسیدم، دیدم ساختمان هدف قرار گرفته است. بعدا گفتند 
یک پهپاد و یک موشــک به ســاختمان اصابت کرده. واحد ما 
در طبقــه چهارم بود و تقریبا چیــزی از آن باقی نمانده بود. اگر 
وسط آوار یک ساز شکسته یا بخشی از یک وسیله موسیقی پیدا 
نمی شد، کسی باور نمی کرد اینجا زمانی آموزشگاه بوده است». 

او می گویــد چندیــن میلیــارد 
تومان خسارت به آنها وارد شده 
است. با این حال، آنچه بیش از 
خسارت مالی او را آزار می دهد، 
مراجعاتــش  بی پاســخ ماندن 
بــه نهادهای مختلف اســت: 
«از روز حادثــه تا امــروز تقریبا 
همه مســیرهای اداری ممکن 
را طی کرده ام؛ از شــهرداری و 
فرمانــداری تا وزارت ارشــاد و 
نهادهای صنفــی را رفتم. تنها 
حمایتی که دریافت کردیم ۲۰۰ 
میلیون تومان بود؛ صد میلیون 
بــرای من و صد میلیــون برای 
بازسازی  درحالی که  همســرم. 
به چندین  چنین مجموعــه ای 
میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. 
هر جا مراجعه می کنیــم، ما را 
به نهاد دیگری ارجاع می دهند. 
این  انگار هیچ کس مســئولیت 
اتفاق را قبول نمی کند». آفریده 
از روزی حــرف می زند که روی 
زد؛  آموزشــگاه ساز  خرابه های 
تصویــری کــه هــزاران نفر آن 
را دیدند و درباره اش نوشــتند: 
از دســت دادیم فقط  «آنچــه 
بخشــی  نبود؛  یک ســاختمان 
از زندگی مــان بــود؛ چیزی که 
هنوز هیچ نهادی حاضر نشــده 
مســئولیت ازدســت رفتنش را 

بپذیرد».
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سود برای شرکت ها، آسیب سهم مردم
چرا بهره برداران پیک های موتوری نباید از مسئولیت فرار کنند؟

سال هاست  شهرهای ایران به جولانگاه موتورسیکلت هایی تبدیل شده اند که 
بخش عمده ای از آنها نه برای اســتفاده شــخصی، بلکه برای کسب درآمد 
شرکت ها، ســکوهای اینترنتی، رستوران ها، فروشــگاه ها، داروخانه ها و شرکت های 
حمل ونقل فعالیت می کنند. کافی است چند دقیقه در خیابان های شهر توقف کنیم؛ 
موتورســوارانی را می بینیــم که بدون کلاه ایمنی، با عبور از چــراغ قرمز، حرکت در 
پیاده رو، ورود به خیابان های یک طرفه و معابر ممنوع، با ســرعتی خطرناک در حال 
جابه جایی کالا، غذا، مرســوله یا مسافر هستند. سؤال اساسی این است: هنگامی که 
این موتورســواران موجب مرگ، نقص عضو یا خسارت به شهروندان می شوند، چرا 
فقط راننده مســئول شناخته می شود، اما شرکت ها و صاحبان کسب وکارهایی که از 

این فعالیت سود می برند، هیچ مسئولیتی ندارند؟
قانون فعلی؛ حمایت از منتفعان، بی توجه به زیان دیدگان

در نظام حقوقی فعلی، مســئولیت کیفری ناشــی از بی احتیاطی، بی مبالاتی و 
عــدم رعایت نظامات دولتی بر عهده راننده اســت. این امر کاملا صحیح و منطبق 
با اصول حقوق کیفری اســت؛ بااین حال، مشکل از جایی آغاز می شود که شرکت ها 
و بهره برداران اقتصــادی، هزاران مأموریت روزانه بــرای پیک های موتوری تعریف 
می کنند، از سرعت بیشتر و تحویل سریع تر منتفع می شوند، ولی هنگام وقوع حادثه 
خود را کاملا بی مســئولیت معرفی می کنند. در عمل  سود برای شرکت هاست، اما 
خطر و مسئولیت فقط برای راننده و قربانیان باقی می ماند. تعارض آشکار با قواعد 

فقهی این وضعیت با بسیاری از قواعد مسلم فقه امامیه سازگار نیست.
قواعد فقهی مبنای مسئولیت استفاده کنندگان از پیک های موتوری

۱. قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»؛ یکی از اصول پذیرفته شده فقهی آن است 
که هرکس از منفعت و ســود یک فعالیت بهره مند می شود، باید زیان ها و خسارات 
ناشی از آن را نیز تحمل کند. شرکتی که از هزاران سفر موتوری درآمد کسب می کند، 

نمی تواند هنگام وقوع حادثه ادعا کند  هیچ نقشی در جبران خسارت ندارد.
۲. قاعده «تسبیب»؛ بر اساس قواعد فقهی و مواد قانون مدنی، هر شخصی که 
ســبب ورود ضرر به دیگری شود، مسئول اســت. وقتی ساختار اقتصادی اشخاص 
حقیقی و حقوقی مانند یک شــرکت به گونه ای طراحی شده که تحویل فوری کالا را 
تشویق می کند و نتیجه طبیعی آن افزایش تخلفات رانندگی است، نمی توان نقش 

آن شرکت را در ایجاد سبب حادثه نادیده گرفت.
۳. قاعده «لاضرر»؛ بر اســاس قاعده مشــهور «لاضرر و لاضرار فی الاســلام»، 
هیچ کس حق ندارد در راســتای کســب منفعت، ضرر و زیان را متوجه دیگران کند. 
امروزه بسیاری از شهروندان قربانی مدل اقتصادی ای شده اند که سرعت را بر ایمنی 

ترجیح می دهد.
۴. قاعده «احترام مال و نفس»؛ پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «حُرْمَةُ مالِ المسلمِ 
کَحُرْمَــةِ دَمِهِ»؛ یعنی احترام مال مســلمان  مانند احترام جان او ســت. وقتی بر اثر 
تخلفات مســتمر پیک های موتوری، جان و مال مردم در معرض خطر قرار می گیرد، 

بی تفاوتی قانون نسبت به بهره برداران این چرخه اقتصادی قابل دفاع نیست.
بررسی وضعیت فعلی جرائم ناشی از تخلفات رانندگی مسئولیت در قوانین ایران

مطابــق مواد ۱ و ۲ قانون مســئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، هر شــخصی که بر 
اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی به دیگری خســارت وارد کند، مسئول جبران آن است. 
همچنین بر اساس مواد ۷۱۴ تا ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرگاه 
راننده وســیله نقلیه بر اثــر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عــدم رعایت نظامات دولتی 
موجب صدمه بدنی یا فوت اشــخاص شود، دارای مسئولیت کیفری حبس و جزای 
نقدی خواهد بود. در نتیجه، در نظام فعلی حقوقی ایران، مسئولیت کیفری و بخش 
عمده مسئولیت مدنی مســتقیما متوجه راننده متخلف است و استفاده کنندگان از 

خدمات پیک موتوری معمولا مسئولیتی در قبال تخلفات راننده ندارند.
خلأ بزرگ قانون گذاری

امــروز اگر یک کارگــر در کارخانه ای به دلیل نقص ایمنی آســیب ببیند، کارفرما 
مســئولیت دارد، اما اگر یک پیک موتوری در حال انجام مأموریت برای یک شــرکت 
بزرگ با عبور از پیاده رو موجب فوت یا نقص عضو شهروندی شود، تمام بار مسئولیت 
عملا بر دوش راننده قرار می گیرد. این دوگانگی نه عادلانه است و نه با تحولات نوین 

مسئولیت مدنی سازگار.
پیشنهاد اصلاح قانون به دولت و مجلس و تحمیل مسئولیت بر استفاده کننده از 

پیک موتوری
ضروری است دولت لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که بر اساس 
آن «هرگاه موتورسوار در حین ارائه خدمات برای اشخاص حقیقی یا حقوقی، بدون 
کلاه ایمنی یا در حال ارتکاب تخلفات آشکار رانندگی از قبیل ورود به معابر ممنوع، 
تــردد در پیاده رو، عبور از چراغ قرمز یا ســایر مصادیق عــدم رعایت نظامات دولتی 
موجب خسارت مالی، جرح یا فوت اشخاص شود، مسئولیت کیفری متوجه شخص 
راننده بوده ولی مسئولیت مدنی جبران خسارت، پرداخت دیه و کلیه زیان های وارده 
به صورت تضامنی بر عهده بهره بردار اقتصادی از خدمات وی نیز قرار گیرد». سؤال 

مهم تر این است که چرا این قانون مثبت بازدارنده خواهد بود؟
اگر رستوران، شرکت اینترنتی، فروشگاه، داروخانه یا سامانه حمل ونقل و امثالهم 
بداند  در صورت وقوع حادثه باید دیه و خســارت بپردازند، دیگر نسبت به تخلفات 
رانندگان خود بی تفاوت نخواهند بود. در آن صورت: ۱. شرکت ها و کسب وکارها ناچار 
خواهند شد بر عملکرد موتورسواران نظارت مؤثر تام و تمام داشته باشند. ۲. استفاده 
از کلاه ایمنی به یک الزام واقعی و نه صرفا توصیه قانونی تبدیل می شود. به عبارتی 
استفاده از کلاه ایمنی الزام واقعی پیدا می کند. ۳. ورود موتورسیکلت ها به پیاده روها 
و معابر ممنوع کاهش می یابد. در نتیجه ســامانه های سفت و ســخت خود کنترلی 
تخلف توسط اســتفاده کنندگان از موتور ایجاد می شود. ۴. حقوق زیان دیدگان بهتر 
تضمین خواهد شــد؛ زیرا امکان مطالبه خســارت از اشــخاص حقیقی و حقوقی 
توانمند مالکان کسب وکارهای استفاده کننده از پیک های موتوری نیز فراهم می شود. 
۵. هزینه تخلفات رانندگی از دوش جامعه برداشــته شــده و بر عهده کسانی قرار 
می گیرد که با تخلف از این فعالیت اقتصادی منتفع می شــوند. ۶. آمار تصادفات و 
خســارات ناشی از تخلفات موتورســواران کاهش خواهد یافت. تحویل سریع جای 
خود را به تحویل ایمن خواهد داد. به عبارتی هر استفاده کننده از پیک موتوری، خود 
پلیس ناظر بر راننده موتور خواهد شد  تا گرفتار پرداخت دیه و خسارت و ضرر و زیان 

پیک موتوری اش به ثالث زیان دیده نشود.
بــه هر صــورت، در مقام نتیجــه باید گفت  امــروزه پیک های موتوری بخشــی 
جدایی ناپذیر از اقتصاد شــهری هســتند؛ با این حال: اول. توســعه اقتصادی نباید به 
قیمت به خطر افتادن جان شــهروندان تمام شــود؛ همان گونه کــه کارفرمایان در 
بســیاری از حوزه ها نســبت به عملکرد عوامل خود مسئول شناخته می شوند. دوم. 
در حــوزه حمل ونقل موتوری نیز باید  میان ســود اقتصادی و مســئولیت اجتماعی 
توازن برقرار شــود. از این رو، شایسته اســت دولت با ارائه لایحه ای جامع، مسئولیت 
مدنــی بهره برداران از خدمات پیک موتــوری را در موارد تخلفات خطرناک رانندگی 
به رســمیت شــناخته و زمینه کاهش بی نظمی و افزایش ایمنی در معابر شهری را 
فراهم آورد. سوم. واقعیت تلخ این است که امروز بخش مهمی از بی نظمی ترافیکی 
شهرها، محصول اقتصادی است که سود آن خصوصی و هزینه های جانی و مالی آن 
عمومی شده است. تا زمانی که بهره برداران اصلی این چرخه، هیچ مسئولیتی در قبال 
خسارات ناشــی از تخلفات پیک های موتوری نداشته باشند، نمی توان انتظار داشت 
وضعیت موجود موتور سواری و پیک های موتوری اصلاح شود. زمان آن رسیده است 
که قانون گذار میان «حق کسب سود» و «مسئولیت اجتماعی» تعادل برقرار کند؛ زیرا 

هیچ کسب وکاری نباید مجاز باشد سود خود را بر جان و امنیت شهروندان بنا کند.

یادداشت

وکیل پایه یک دادگستری
حمیدرضا آقابابائیان 

۱۲ روزه،  جنــگ  اگــر 
را  خانــواده  هــزاران 
بــا خانه هــای ویران، 
و  انباشــته  بدهی های 
محقق نشده  وعده های 
گذاشــت،  تنهــا 
جنــگ رمضــان ابعاد 
داشت؛  گســترده تری 
از ۹ اســفند  جنگی که 
فروردین  در ۱۸  و  آغاز 
متوقف  آتش بــس  با 
شــد؛ آتش بسی که به 
جنگ  پایــان  معنــای 
از  بســیاری  بــرای 
نبود.  آســیب دیدگان 
حجم  کشــته ها،  شمار 
و  مالی  خســارت های 
ســاختمان های  تعداد 
آســیب دیده در ایــن 
بیشتر  به  مراتب  جنگ 
از جنــگ ۱۲ روزه بــود 
از  تخریب ها  دامنــه  و 
واحدهای  و  خانه هــا 
تجاری فراتر رفت و به 
مراکز فرهنگی، آموزشی 

و هنری هم رسید

«شرق» از وضعیت آسیب دیده های جنگ ۱۲ روزه، خسارت های جبران نشده و وعده های معلق گزارش می دهد 

یک سال بعد از جنگ؛ میان آوار و انتظار
بازماندگان جنگ ۱۲ روزه از خانه های از دست رفته، بدهی های سنگین و بلاتکلیفی یک ساله می گویند


